
طی 48 ســـاعت 3 نفر از این اراذل و اوباش دســـتگیر می‌شـــوند. صبح روز گذشـــته بعد از دســـتور مقام قضایی، بازســـازی صحنه جرم در قهوه‌خانه انجام 
و 3 متهم دســـتگیر شـــده در این پرونده، بـــه جرایم ارتکابی خود از جمله تخریب قهوه‌خانه و ســـرقت از آن اعتـــراف کردند. گفتنی اس

دلباخته دختر شده و همه زندگی اش را پای او گذاشته بود. فکر می کرد، او تنها 
عاشقی است که بالاخره به معشوقش می رسد اما سرنوشت جوری دیگر رقم 

خورد و در آتش عشق خود به شکل فجیعی جان خود را از دست داد.

مدتـــی می شـــد که بعـــد از نیم نگاه دختر نـــه یک دل بلکه صد دل عاشـــقش شـــد. از همان 
روزهای نخســـت آشـــنایی، آینده را بدون دختر تصور نمی کرد و همه تلاشـــش بـــرای این بود 

که بالاخـــره روزی بـــا او ازدواج کرده و زیر یک ســـقف زندگی کند.

صبح دیروز در نارمک تهران رخ داد

خودسوزی عاشقانه مقابل خانه دختر همسایه

 پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1402
  6 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8170

قاتل هیچ یک از اضلاع مثلث نبود

شلیک مرگ به مهندس در عشق موازی خانم روانشناس
مرد بیمار پس از چند جلســـه مشـــاوره با 
خانم دکتر روانشناس، شوهر این زن را با 
شلیک گلوله کشـــت اما این مرد توانست 
رضایت خانـــواده قربانی جنایت را بگیرد و 

از قصاص رهایی یابد.
رســـیدگی به این پرونده از صبح 9 خرداد 
مـــاه ســـال 1400 به‌دنبـــال کشـــته شـــدن 
مـــرد 45 ســـاله‌ای بـــه نـــام افشـــین آغاز 
شـــد. شـــواهد نشـــان می‌داد این مرد که 
مهنـــدس بود قصد رفتن بـــه محل کارش 
را داشـــته که هدف شـــلیک یک ناشناس 

قـــرار گرفته و در خـــون غلتید.
بدین ترتیب جســـد با دســـتور قضایی به 
پزشـــکی قانونـــی منتقـــل شـــد و مأموران 
برای افشـــای راز جنایت به تکاپو افتادند.

پلیـــس در نخســـتین گام از تحقیقـــات به 
بازجویـــی از همســـر قربانی به نـــام مریم 
که دکتر روانشـــناس بـــود پرداخـــت و به 
اختلاف‌هـــای دنباله‌دار وی با همســـرش 

. برد پی 
با افشـــای این ماجرا مأموران به بررســـی 
فهرســـت مکالمـــات تلفنـــی خانـــم دکتر 

پرداختند و بـــه تماس‌های مکـــرر یکی از 
بیمارانـــش به نـــام رامین با وی مشـــکوک 

. ند شد
بـــه ایـــن ترتیـــب رامیـــن 35 ســـاله کـــه 
از مراجعـــان مطـــب خانـــم دکتـــر بـــود، 
بازداشت شـــد و به قتل افشـــین اعتراف 

. د کر

اعتراف به جنایت
رامیـــن گفت: 8 ســـال اســـت با همســـرم 
ازدواج کـــرده‌ام و یک پســـر 7ســـاله دارم. 
اما همیشـــه با همســـرم اختلاف داشتم. 
مدتی بود به افســـردگی مبتلا شده بودم. 
بـــه همین خاطـــر بـــه پیشـــنهاد یکـــی از 
دوســـتانم پیـــش دکتر روانشـــناس رفتم. 
مـــن و همســـرم چندیـــن جلســـه از دکتر 
روانشـــناس مشـــاوره گرفتیـــم و بـــه این 
نتیجـــه رســـیدیم کـــه نمی‌توانیـــم ایـــن 
زندگـــی را با هـــم ادامه دهیـــم. به همین 
خاطـــر تصمیـــم به جدایـــی گرفتیـــم. در 
مدتـــی که با خانم دکتر مشـــاوره می‌کردم 
او همیشـــه می‌گفت از زندگـــی‌اش راضی 

اســـت. امـــا یک بـــار حقیقـــت زندگی‌اش 
را برایـــم برملا کرد. او ‌گفـــت از زندگی‌اش 
راضـــی نیســـت چـــون همســـرش هیـــچ 

اعتقـــاد مذهبـــی ندارد.
وی ادامـــه داد: مـــن از حرف‌هـــای خانم 
دکتر متوجه شـــدم همســـرش کافر است 
و ریختن خون او حلال اســـت. به همین 
خاطر به پیشـــنهاد خانم دکتـــر تصمیم به 
قتل شـــوهرش گرفتم. مریـــم گفت صبح 
زود همســـرش به محل کار مـــی‌رود. من 
هـــم تفنـــگ و 3 تیـــر جنگـــی تهیـــه کردم 
و مقابـــل خانه‌شـــان منتظـــر مانـــدم و در 
فرصتی مناســـب به افشین شلیک کردم و 
گریختم. بـــا اعتراف‌های ایـــن مرد، خانم 
دکتر نیز بازداشـــت شـــد اما منکر معاونت 

در قتل شـــد.
وی گفـــت: رامیـــن یکـــی از مراجعـــان به 
مطب روانشناســـی مـــن بـــود. وقتی یک 
بـــار بـــا او درددل کـــردم و گفتم شـــوهرم 
اعتقـــاد مذهبی نـــدارد و مرا نیز همیشـــه 
بـــه خاطـــر اعتقـــادات مذهبـــی‌ام مـــورد 
تمســـخر قرار می‌دهد خودش تصمیم به 

قتل شـــوهرم گرفت و مـــن از این تصمیم 
بی‌اطـــاع  بودم.

پسر 20 ســـاله و دختر 10ســـاله قربانی نیز 
تأیید کردند پدرشـــان مـــرد بدخلقی بوده 
و با آنها رفتار خوبی نداشـــته اســـت. آنها 
اعلام گذشـــت کردنـــد و گفتند بـــه قاتل 

پدرشـــان رضایت می‌دهند.

افشای رابطه پنهانی
در ایـــن میان فـــاش شـــد خانـــم دکتر با 
مرد جوانـــی به نام ســـعید رابطـــه پنهانی 

داشـــته است.
این زن گفت: من و افشـــین رابطه خوبی 
با هم نداشـــتیم. به همین خاطر شـــرعی 
از هم جدا شـــده بودیم و مـــن صیغه یک 

مرد به نام ســـعید بودم.
بـــه ایـــن ترتیـــب بـــرای رامیـــن بـــه اتهام 
قتـــل و خرید ســـاح جنگی و بـــرای مریم 
بـــه اتهـــام رابطـــه پنهانی بـــا مـــرد غریبه 
کیفرخواســـت صادر و پرونده‌شـــان برای 
رســـیدگی به شـــعبه هفتـــم دادگاه کیفری 

یک اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.

 در دادگاه
در ابتدای جلســـه دو فرزنـــد قربانی اعلام 
گذشـــت کردنـــد و گفتنـــد: پدرمـــان مرد 
بداخلاقی بـــود. بـــه همین خاطـــر پدر و 
مادرمـــان رابطه خوبی با هم نداشـــتند و 

جدا از هـــم زندگـــی می‌کردند.
سپس رامین در جایگاه متهم ایستاد.

وی گفـــت: وقتی حرف‌هـــای خانم دکتر 
را درباره شـــوهرش شـــنیدم و فهمیدم او 
کافر اســـت، تصمیـــم به قتـــل او گرفتم. 
قبـــول دارم مریـــم مســـتقیم بـــه مـــن 
نگفته بود که شـــوهرش را بکشـــم اما با 
حرف‌هایـــی که دربـــاره رفتار شـــوهرش 
زده بـــود تصمیـــم بـــه قتل گرفتـــم. من 
از قتل پشـــیمان نیســـتم چون افشـــین 

مســـتحق مرگ بوده اســـت.
سپس خانم روانشـــناس که با قرار وثیقه 
آزاد بـــود به دفاع ایســـتاد و گفـــت: من و 
افشـــین قانونی از هم جدا نشـــده بودیم. 
به همین خاطر اســـم او در شناســـنامه‌ام 
بـــود اما شـــرعی از هـــم جدا شـــده بودیم 
و هیـــچ رابطـــه‌ای بـــا هـــم نداشـــتیم. به 

همیـــن خاطر صیغـــه مردی به نام ســـعید 
شـــده بودم. من جرمی مرتکب نشده‌ام.

با این ادعـــا، قضات دادگاه ادامه جلســـه 
را بـــرای تکمیل تحقیقات بـــه بعد موکول 

کردند.
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فاطمـــه شـــیخ علیـــزاده/ پـــدر وحیـــد مـــرادی در 
دادســـرای جنایـــی تهران اعـــام کرد کـــه از قصاص 

قاتـــل فرزنـــدش گذشـــت نخواهـــد کرد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، راهروی 
دادســـرای جنایی تهـــران ناگهان از صـــدای گریه و 
التمـــاس دو زن پـــر می‌شـــود. حالا همـــه نگاه‌ها به 
ســـمت آنهاســـت که دنبـــال عاقلـــه مردی بـــا موها 
و ریش‌هـــای ســـفید راه افتاده‌اند و پشـــت ســـر هم 
حرف‌هایـــی می‌زنند: »بـــاور کنید فقط یـــک اتفاق 
بـــود... همه چیـــز می‌توانســـت برعکس باشـــد... 
شـــاید الان ســـعید بـــه قتـــل رســـیده بود... شـــما 
جوانمردی کنید و جان ســـعید را به ما ببخشید...«
مرد جوابی نمی‌دهد و فقـــط می‌گوید که نمی‌تواند 
قاتل فرزندش را ببخشـــد، اما در یـــک لحظه گویی 
همـــه خاطرات پســـرش در ذهنـــش دور می‌زند و با 
صدای بلند به همه کســـانی کـــه او را نگاه می‌کنند، 
می‌گویـــد: »من پدر وحید هســـتم! وحیـــد مرادی! 
او یک ناموس‌پرســـت بود. تنها بچـــه‌ام را در زندان 

کشتند!« بی‌رحمانه 
بعد آســـتین کتش را کمی بالا می‌کشـــد و با اشـــاره 
بـــه نامی کـــه روی مـــچ دســـتش خالکوبی شـــده، 
می‌گویـــد: »به خاطـــر نـــوه‌ام نمی‌توانـــم از قصاص 

وحیـــد بگذرم!«
روی مچ دســـتش کلمـــه »طوفان« خالکوبی شـــده 
اســـت. طوفان نام پسر وحید اســـت که موقع مرگ 

پدرش تنها 4 ســـال داشت.
حـــالا در یک ســـمت راهـــرو، پـــدری ایســـتاده که 5 
ســـالی می‌شـــود داغدار پســـر جوانش شـــده است، 
در ســـمت دیگر هـــم مادری ایســـتاده کـــه تصور به 
دار آویختـــه شـــدن فرزندش برایش جانکاه اســـت، 
بـــه حدی ســـخت کـــه حالش بـــد شـــده و از هوش 

مـــی‌رود و اورژانـــس را خبـــر می‌کنند.

قتل وحید مرادی در زندان
وحیـــد مـــرادی نـــام گنده‌لاتـــی بـــود کـــه در فضای 
مجازی شـــهرت زیـــادی پیـــدا کـــرده بـــود. او 14 بار 
با اتهـــام شـــرارت و درگیری، بـــه زندان افتـــاده بود 
و آخریـــن بـــار وقتـــی از زنـــدان آزاد شـــد، یکـــی از 
دوســـتانش بـــه نـــام حســـین بـــرای او در خانه‌اش 
واقع در ولنجک تهران جشـــن آزادی گرفت. آن روز 
وحید در جریان میهمانی با حســـین دعوایش شـــد 
و با ضربه چاقو او را به قتل رســـاند ســـپس در حالی 
که قصد خروج از کشـــور را داشـــت دســـتگیر شد و 
بـــه اتهام قتـــل به زندان رجایی‌شـــهر کـــرج منتقل 
شـــد، اما تیرمـــاه ســـال 97 وحیـــد مـــرادی در نزاع 
دســـته‌جمعی که در زندان رخ داد به دســـت جوانی 

بـــه نام ســـعید به قتل رســـید.
ســـعید قبل از آن به اتهام قتل به زندان افتاده بود. 
او در جریان نزاع دســـته‌جمعی در محل زندگی‌شان 
واقـــع در شـــرق تهران پســـری را بـــا چاقـــو از پای در 
آورده بود اما مدتی بعد توانســـت بـــا پرداخت دیه از 

قصاص رهایـــی پیدا کند.
متهم در جلســـه محاکمـــه در دفاع از خـــود گفت: 
»درگیـــری مـــا با وحیـــد مـــرادی از زمـــان هواخوری 
در زنـــدان آغـــاز شـــد. آن روز بعد از مدتـــی که برای 
تحقیقـــات مجـــدد در بازداشـــتگاه آگاهـــی روزهایم 
را گذرانـــده بـــودم، اولیـــن روزی بود که مجـــدداً به 
زندان برمی‌گشـــتم. وحید می‌گفت شما باید تحت 
فرمـــان مـــن باشـــید. می‌گفت مـــن عقابم و شـــما 
جوجه کلاغ! بعـــد از هواخوری وحید و دوســـتانش 
وارد بنـــد مـــا شـــدند و روی ما آبجـــوش و روغن داغ 
پاشـــیدند، نمی‌دانـــم در جریان درگیری چه کســـی 

بـــه وحید ضربـــه زد، مـــن ضربه‌ای بـــه او نزدم.«
با اینکه ســـعید قتل وحید مرادی را به گردن نگرفت 
اما همـــه مســـیرهای تحقیقاتی و بررســـی اظهارات 

شـــاهدان کافی بود 
تـــا او بـــه قصـــاص 
 . د شـــو م  محکـــو
حکـــم صادر شـــده 
در  تأییـــد  ز  ا بعـــد 

دیوان‌عالـــی کشـــور 
بـــه مرحله اســـتیذان 

رســـید و ســـرانجام بـــه 
شـــعبه چهـــارم اجـــرای 

احـــکام دادســـرای جنایـــی 
تهـــران ارجـــاع شـــد، بـــه این 

ترتیـــب شـــمارش معکـــوس برای 
اجرای حکم قصـــاص قاتل وحید مرادی 

آغاز شـــد.
روز گذشـــته واحد صلح و ســـازش دادسرای جنایی 
تهران جلســـه‌ای بین خانواده محکوم به قصاص و 
ولی‌دم برگـــزار کردند اما در این جلســـه پدر وحید 
مرادی فقط یـــک کلام گفت: »قصاص قاتل فرزندم 

را می‌خواهم.«

گفت‌و‌گو با پدر وحید مرادی
همه کســـانی که وحیـــد را از نزدیک می‌شـــناختند 
می‌گفتنـــد کـــه او لوطی‌مرام و جوانمرد بود. ســـراغ 
پـــدرش مـــی‌روم و همیـــن را بـــه او می‌گویـــم. از او 
می‌خواهم بـــه حرمت نام مادر، ســـعید را به رســـم 
جوانمردی به مادرش ببخشـــد. پـــدر وحید دقایقی 

بـــا ما گفت‌و‌گـــو می‌کند کـــه در ادامـــه بخوانید.
فکر می‌کنید اگر وحید زنده بود بخشش را انتخاب 

می‌کرد یا قصاص را؟
او پســـر مـــن بـــود و روی بدنـــش خالکوبـــی کرده و 

نوشـــته بود تشـــنه انتقام هســـتم!
یعنی هیچ راهی وجود ندارد که شما از قصاص 

گذشت کنید؟
اگـــر می‌تواند وحیـــد را زنـــده کند تا مـــن از قصاص 
گذشـــت کنـــم! وحیـــد تنها فرزنـــد مـــن بود.دختر 
جوانـــی داشـــتم که چند ســـال قبل از مـــرگ وحید 
تصـــادف کـــرد و بـــه همـــراه دامـــادم فـــوت کردند. 
دخترم چند ماه در بیمارســـتان بود اما دوام نیاورد. 
در آن مدت همه خـــرج درمانش را دادم و بعد از آن 
حتـــی برای گرفتن دیـــه یا خســـارت اقدامی نکردم. 

مقصـــر این حادثه را بخشـــیدم.
پس چرا سعید را نمی‌بخشید؟

این دو مســـئله با هم فرق دارد. مـــرگ دخترم قتل 
عمـــد نبود. همـــه چیز را نمی‌شـــود با هم مقایســـه 

غ فـــرق دارد! کـــرد. جوجه با مر
اما وحید مرام لوطی‌گری داشت و بخشیدن در 

این مرام است!
من به خاطر فرزنـــد وحید باید انتقامش را بگیرم.5 
ســـال اســـت که یتیم‌داری می‌کنم. من ســـال‌ها در 

قطعه شـــهدا خدمـــت می‌کردم. می‌دانم بخشـــش 
چـــه ارزشـــی دارد و ایثار چـــه مفهومـــی دارد اما باید 

تصمیمی بگیرم کـــه نوه‌ام در آینده راضی باشـــد.
آخرین حرف...

بنویســـید پدر وحید رضایت نداد! خیلی‌ها شـــایعه 
کرده‌انـــد و می‌گوینـــد پـــدر وحیـــد می‌خواهد پول 
بگیـــرد قاتل فرزندش را ببخشـــد. بنویســـید که من 
اهـــل ایـــن حرف‌هـــا نیســـتم و اگر دنیـــا را بـــه پایم 

بریزنـــد هم از خـــون بچـــه‌ام نمی‌گذرم.

وصیت‌نامه قاتل وحید مرادی
آخریـــن بار که خبرنـــگار »ایران« ســـعید را در زندان 
دیـــد از او شـــنید کـــه می‌گفـــت از مرگ نمی‌ترســـد 
و فقـــط نگران مـــادرش اســـت. می‌گفـــت می‌دانم 
اولیـــای‌دم رضایـــت نمی‌دهنـــد، فقـــط می‌خواهم 
حلالـــم کننـــد. او می‌گفت از اینکه پـــدر طوفان را از 

او گرفتـــه عذاب وجـــدان دارد.
او در ادامـــه متنی را بـــه عنوان وصیـــت نامه اش در 
دفترچه یادداشـــتم نوشـــت و تقاضای حضور برخی 
مســـئولان زندان را کرد که در ســـالهای حبس با آنها 

ارتبـــاط خوبی پیدا کرده اســـت.
ســـعید در ادامه متنـــی را به عنـــوان وصیت‌نامه‌اش 
در دفترچـــه یادداشـــت خبرنگار »ایران« می‌نویســـد: 
»در لحظـــه اجـــرای حکمی که بـــه مـــن داده‌اند دلم 
می‌خواهد آقای قبادی و آقای صحرایی حضور داشته 
باشـــند و آقای خان‌آبادی و رئیس همـــان اندرزگاهی 
که قتل وحیـــد مـــرادی در آن رخ داد، که او همه چیز 
را می‌دانـــد از قبل و بعـــد از دعوا و قتـــل )آقای کرد(.«
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دادگاه خانواده

 سایه ویرانگر افیون 
بر سر زن تهرانی

ناهید پـــروری/ اعتیـــاد مرد جـــوان به 
موادمخدر ســـبب شـــده بود تـــا زن به 
همراه فرزنـــد خردســـالش در راهروی 
دادگاه خانواده آواره و ســـرگردان باشد 
و پله‌هـــای دادگاه را پاییـــن و بالا کند تا 
بلکه روزنه امیـــدی را برای رهایی از این 

زندگـــی خانمانســـوز پیدا کند.
وقتی وارد دادگاه خانواده شـــدم، با زن 
جوانـــی که روی صندلی نشســـته بود و 
پســـر بچه تقریباً دوساله‌ای را درآغوش 
داشت، روبه‌رو شـــدم کنارش نشستم 
نگاهـــی بـــه او کـــردم، زیرلب ذکـــری را 

زمزمـــه می‌کرد.
ســـر صحبت را بـــا او باز کـــردم، این زن 
ابتـــدا مکـــث کوتاهـــی کـــرد و گفت از 
کجای ایـــن زندگی پر درد و رنجم بگویم 
و خلاصـــه با لهجه‌ای خاص شـــروع به 

گفتن داســـتان زندگیش کرد.
هـــر از گاهی بغضـــش را قـــورت می‌داد 
و دســـت‌های پســـرکش را می‌بوسید. 
اعتیاد همســـرش به موادمخدر زندگی 
او را در آســـتانه فروپاشـــی قـــرار داده 
اســـت. بیتـــا ســـال 97 ازدواج کـــرده و 
حالا بعد از گذشـــت چهار ســـال دیگر 
قادر به ادامه زندگی مشـــترک نیست .

وقتی از او پرســـیدم کی متوجه شـــدی 
که همســـرت به مـــواد مخـــدر اعتیاد 
پیدا کرده اســـت؟ گفت: یک سال بعد 
از ازدواجمان متوجه شـــدم همســـرم 
در دام اعتیاد گرفتار شـــده اســـت. آن 
لحظه احســـاس کـــردم که دنیـــا روی 
ســـرم خراب شـــده و حاضر بودم برای 
نجـــات زندگـــی‌ام از ایـــن باتلاقـــی که 
همســـرم در آن گرفتار شده است، هر 
ســـختی را به جان بخـــرم. همان ابتدا 
ســـعی کردم ماجرای اعتیاد همسرم را 
از والدینم، بســـتگان و آشنایان پنهان 
کنـــم و در تلاش بودم کـــه برای رهایی 
وی از این اعتیاد خانمانسوز راهی پیدا 
کنـــم. در همیـــن هنگام بـــود که مدیر 
شـــعبه با صـــدای بلنـــد گفـــت پرونده 
ســـاعت 11 اعلام حضور کنند. دقایقی 
بعد زن جوان وارد شـــعبه شـــد، قاضی 
در حال ورق زدن پرونده او بود، سرش 
را بلنـــد کـــرد و از زن جوان که اشـــک 

می‌ریخت پرســـید ماجرا چیســـت؟
شـــه  گو بـــا  ا  ر یش  شـــک‌ها ا بیتـــا 
روســـری‌اش پـــاک کـــرد و بـــه قاضـــی 
پرونـــده گفت: ســـال 97 بـــا مهریه 200 
ســـکه بهار آزادی به عقد فرزاد درآمدم 
و پس از گرفتن جشـــن عروســـی راهی 
خانه بخت شـــدم. فرزاد در نمایشـــگاه 
بـــا  می‌کـــرد،  کار  پـــدرش  خـــودروی 
گذشت یک‌سال از زندگی مشترکمان 
متوجه شـــدم او به موادمخـــدر اعتیاد 
پیـــدا کـــرده اســـت و بـــه خاطـــر حفظ 
آبرو ســـکوت کردم و تصمیم گرفتم به 

تنهایـــی همســـرم را نجـــات بدهم.
 ایـــن زن ادامه داد: بنابراین ســـرویس 
طلای عروسی‌ام را فروختم و همسرم 
را بـــه یک مرکـــز تـــرک اعتیاد بـــردم تا 
موادمخـــدر را کنار بگذارد، با گذشـــت 
چند ماه وی توانســـت بـــه روزهای اول 
زندگی برگـــردد و... به زندگـــی امیدوار 
شـــدم و تصمیم گرفتم بچه‌دار شویم؛ 
خلاصه باردار شـــدم و یک‌ســـال از این 
موضوع گذشـــت که متوجه رفتارهای 
مرمـــوز فرزاد شـــدم. یـــک روز کـــه در 
حال مرتب کـــردن لباس‌هایش بودم 
خیلـــی اتفاقـــی متوجـــه بســـته‌ای در 
جیب شـــلوارش شـــدم، وقتی بســـته 
را بـــاز کـــردم ناگهان در کمـــال ناباوری 
بـــا مقـــداری تریـــاک روبـــه‌رو شـــدم؛ از 
شـــدت ناراحتی فریاد زدم و به موهایم 
چنـــگ زدم. ایـــن زن جـــوان ادامه داد: 
همـــان لحظـــه به مـــادر شـــوهرم زنگ 
زدم و ماجرای اعتیاد همســـرم را برایش 
بازگو کردم، او ابتدا شـــوکه شـــد وگفت 
مـــن اشـــتباه می‌کنـــم و مرا بـــه آرامش 
دعـــوت کـــرد. مـــادر شـــوهرم زمانی‌که 
مطمئـــن شـــد پســـرش در دام اعتیـــاد 
افتاده اســـت، چندین بار واســـطه شد 
تا همســـرم اعتیـــاد را کنار بگـــذارد، اما 
بی‌فایـــده بود.  ایـــن زن آهی کشـــید و 
گفت: همسرم را نزدیک 6 ماه در مرکز 
تـــرک اعتیاد بســـتری کـــردم، همزمان 
پســـرمان نیز بـــه دنیا آمد. خوشـــحال 
شـــدم، تصورم این بود که همســـرم به 
خاطر پسرمان هم که شـــده به زندگی 
دوبـــاره باز‌می‌گردد. اما غافـــل از اینکه 
وی حاضر نشـــد از اعتیاد فاصله بگیرد 
و زندگی مشـــترکمان را فدای این بلای 
خانمانســـوز کرد. قاضی پرونده پس از 
شنیدن اظهارات این زن، او را به صبر و 
بردباری دعوت کـــرد و حکمی مبنی بر 
طلاق صادر نکرد و رســـیدگی به پرونده 

را به جلســـه بعد موکـــول کرد.

 قاتل وحید مرادی قبل از اعدام

پدر وحید مرادی در گفت‌و‌گو با »ایران«: قاتل پسرم را نمی‌بخشم!

وصیت نـــامه عجیب

 متهم تقاضای حضور برخی مسئولان زندان 
هنگام اجرای حکم را کرد که در سالهای 
حبس با آنها ارتباط خوبی پیدا کرده است


